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مدیریت یکی از تنگناهای دولت روحانی 

اگر در یک کشــور، جریاناتی به دلایل مختلــف نمی خواهند وحدت 
مدیریت و هماهنگی بــه وجود بیاید و تعمدا قوه مجریه را پاســخ گوی 
نارســایی ها عنوان و او را تضعیف می کنند، قبول مسئولیت بدون اختیار 
متــداول - هرچند به امید اصلاح تدریجی و گام به گام باشــد- در چنین 
شــرایطی توجیه پذیر نیست. دولت اما تلاش دارد همچنان چراغ امید را 
روشــن نگه دارد و برای مدیریت وضعیت نگران کننده اشتغال، سازمان 
امور اداری و اســتخدامی کشــور را احیا کرده است. می دانیم تشکیلات 
مــوازی دولت و نهادهای گوناگون از بودجه عمومی برخوردار هســتند 
و اغلب کارشناســان دلســوز و کارآمد، وضعیت موجود را به دلیل افت 
ارزش ها، نادیده گرفتن شرایط احراز مشاغل، انتصابات نابجا، اولویت رابطه 
به جای ضابطه و... می دانند. حضور مستمر رؤسای سازمان ها در جلسات 
گوناگونِ اغلب تشــریفاتی بوده و امکان مطالعه، برنامه ریزی و رسیدگی 
به وظایف اصلی را از آنان ســلب کرده اســت از همه بارزتر، بی تفاوتی 
کارکنان گرفتــار معاش، یعنی نیروی اصلی پیشــرفت اســت که دچار 
روزمر گی شده اند. در این شرایط، انتظار وقوع معجزه ساده انگاری به شمار 
می رود. درهرحــال باید اذعان کرد ارائه راه حــل در جهت تقلیل حجم 
عظیم نیروی دراختیار و رفع مشکلات سیستم ناکارآمد، حذف تشکیلات 
عریض وطویل بی حاصل و رفع ناهماهنگی ها، ابطال تشکیلات موازی و 
حجیم، حذف مشاغل کاذب و پست های فرمایشی، لغو انتصابات مبتنی بر 
رابطه بدون شرایط احراز، ابطال مقررات نافی یکدیگر، ممانعت از تفسیر 
بــه رأی مقــررات، جلوگیری از پرداخت های خــاص و اتخاذ تصمیمات 
مغایر و موردی، توجیه مسئولان به ضرورت پاسخ گویی، ارزش یابی افراد، 
برقراری سیستم تشویق و برکناری، بهبود روش ها، به روز درآوردن مقررات 
و مواردی از این قبیل، احیاي ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور را 

ضرورت بخشیده است. ازاین رو پیشنهاد می شود: 
۱- مدت ریاست سازمان در راستای تقویت توان برنامه ریزی و پرهیز از 
امواج سیاسی (که ورود به آن صحنه ناپایداری در برنامه ریزی و ناتوانی 
در اصلاحــات لازم را به همراه می آورد و طبعــا عدم موفقیت در ایفای 

این وظیفه خطیر حداقل رهاورد آن است) پنج سال الزاما تعیین شود. 
۲- اقتدار و تســلط، آگاهی های اداری، ویژگی های فردی، نفوذ کلام، 
پوشش و ظاهر مناسب، سوابق مبری از هر پیرایه و... در انتصابات داخلی 
این سازمان که جاذب دولتیان و مشــوق همکاری است، با اعتقاد کافی 

لحاظ شود. 
 ۳- تمــام مســئولان و متولیــان نظــام در تمامی ســطوح ملزم به 
رعایت ضوابط مصوب شــوراهای مرکب از افراد واجد شرایط و صاحب 
صلاحیت های تخصصی مربوط در این ســازمان باشــند تا هماهنگی و 
یک نواختی لازم در مدیریت کلان کشورمان بعد از سال ها مشاهده شود. 

۴- افراد خبره غیرسیاسی واجد بصیرت علمی و تجربی، دارای اعتبار 
و شهرت مطلوب کافی در زمینه مدیریت اداری و انسانی، آگاه، معتقد به 
هدف، پیشینه و چگونگی عملکرد موفق این سازمان به صورت افتخاری 
و پاره وقت دعوت به کار شــوند. دارابودن عِرق میهنی و همت در مسیر 
حفظ و ارتقاي منافع ملی، شــناخت و تأیید آنان به وســیله مطلعان این 
رشته، سلامت جســمی، فکری،  تربیتی و شخصیتی باعث خواهد شد تا 
ســازمان تقویت شــود. همچنین نیروی آزموده با حداقل ۲۰سال سابقه 
مربوط، ترجیحا در رده مدیریت، به کادر سازمان ملحق شوند و بر سیستم 
مدیریت امور انســانی تمام تشکیلات کشورمان با مفهوم کامل، صرفا بر 

مبنای نظریات کارشناسی به دور از سلیقه نظارت کنند. 
۵- روش موفق و اثرگذار انکار ناپذیر سازمان در گذشته های دور همراه 
با مطالعات انجام شــده و علوم روز در مقولــه روش های نوین مدیریت 

می تواند مبنای تصمیمات قرار گیرد. 
۶- کارشناســان ارشــدی که نقش خطیر ارتباطی برای هماهنگی و 
ایجاد وحدت رویه را با وزارتخانه ها، ســازمان ها و تمامی دســتگاه ها که 
از بیت المال تغذیه مي کنند، آگاهانه پذیرفته اند باید در مراجعات خود با 

موانع بازدارنده تشریفاتی مواجه نباشند. 
۷- نظریات کارشناسی مبتنی بر علم روز مورد توجه و رعایت قرار گیرد 
و در صورت امکان از کارشناسان پویای سازمان که بازنشسته و به صورت 
محقق در این وادی مشغولند، به صورت مشاور و بلاعوض استفاده شود. 
 ۸- بودجه ســازمان و تأمین بار مالی برنامه ها مشکلی را پیش روی 
مدیریت ایجاد نکند. همچنان که دسترسی به اینترنت پرسرعت با بهبود 

بستر های لازم برای ارائه خدمت از راه دور به بهترین شکل مهیا شود. 
۹- مرکز آموزش مدیریت به طور گســترده بــا هماهنگی و همکاری 
کامــل وزارتخانه ها به برگــزاری دوره های لازم آمــوزش ضمن خدمت 
به طور فشرده، با همکاری استادان واقعی دردسترس، فارغ از انگیزه اخذ 

مدرک که مطلبی دیگر می طلبد، همت گمارد. 

زاویه

ترامپ، آمریکا و برجام 

در چنــد دهــه اخیر، ایــران یک جایــگاه ویژه و اســتراتژیک در 
سیاست های ایالات متحده آمریکا داشته است.

ناکامی جیمی کارتر در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری اش 
و دلیــل  ترک زودهنگام کاخ ســفید وی را به بحــران گروگان گیری 
در ســفارت آمریــکا در ســال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ نســبت داده اند و 
در مــوردی دیگــر، آرای دور دوم ریاســت جمهوری دونالد ریگان 
به طور درخور توجهی متأثر از ماجرای معروف ایران – کنترا آســیب  
دیده بــود. در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری آمریکا نیز موضوع 
ایــران و توافق برجام بــه یک منازعه طولانی میــان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان تبدیل شــده بود. در طول مناظرات میان هیلاری 
کلینتون و دونالد ترامپ بارها شــاهد بودیم که ترامپ، دولت اوباما 
را در قبال ایران و برجام مورد حمله قرار داد و اعلام کرد آمریکا در 

برابر ایران همه چیز را از دست داد. 
البته نباید فراموش کنیم که صحبت های ترامپ پس از انتخابش 
به عنوان ریاســت جمهوری جدید آمریکا، تا حد زیادی معتدل شد و 
در جدیدترین اظهارنظرش اعلام کرده توافق هسته ای را به گونه ای 
تنظیم می کند که ایران را از هر فعالیت هســته ای دور نگه دارد. در 
چند روز اخیر بحث تمدید تحریم های ۱۰ساله از سوی سنای آمریکا 
و اثــرات آن بــر برجام و نقض آن، به یک چالــش جدی در محافل 

سیاسی و اقتصادی جهانی تبدیل شد.
ایــن حرکت ســنای آمریکا در کنــار انتخاب ترامپ، بســیاری از 
کارشناسان را به آینده برجام نگران کرده است. متأسفانه در چندماه 
گذشته، پیشرفت برجام و حل مشکلات بانکی ایران و سایر کشورها 
و ورود سرمایه گذاران خارجی به کشورمان، حال وروز چندان خوشی 

نداشته و ما نتوانستیم به حرکت مورد انتظار در این زمینه برسیم. 
به طور حتم نباید از توقف مســیر پیشــرفت در راســتای برجام 
نگران بــود، به این دلیل کــه چنین اتفاقی نمی افتــد، اما نکته این 
اســت که حرکت ما در این مســیر کُند است. اقتصاد ایران برای دنیا 

جذابیت های خاصی دارد. 
بازار ایران هجدهمین بازار جهانی از نظر حجم اقتصادی اســت 
و درنهایت باید امیدوار بود که شرایط بهتر می شود، اما نه با سرعتی 

که مورد انتظار ماست. 
نباید فراموش کنیم تحریم هایی که به تازگی ســنای آمریکا آن را 
برای یک دوره ۱۰ســاله تمدید کرد، در ســال ۱۹۹۶ و در زمان دولت 
بیل کلینتون تصویب شــد. به اعتقاد کارشناسان، عملا این تحریم ها 
موضوع توافق هسته ای ایران و ۱+۵ نبوده است. تجربه نشان داده 
ســابقه نداشــته یک دولت آمریکا توافق نامه ای امضا کند و دولت 
بعــدی بدون دلیل آن را بشــکند. ممکن اســت ترامپ بشــکند و 
ممکن اســت نگه  دارد، اما در چند روز اخیر دیده ایم که سیاســیون 
و دولتمردان ســابق آمریکایی به ترامپ توصیــه کرده اند در حفظ 
برجام بکوشد و به آن وفادار بماند. متأسفانه پس از تصویب سنای 
آمریــکا، مخالفان دولت تمام تلاششــان بر این بوده که با فشــار به 
دولت حســن روحانی، برجام را بی اثر و دولت را بی کفایت نشــان 
دهند و به گونه ای دولتمردان را به ســمتی سوق دهند که به سمت 

نقض برجام برود. 
نباید فراموش کنیم که بسیاری از دشمنان خارجی ما، ماه هاست 
که منتظر چنین حرکتی از ســوی ایران هســتند تا بلافاصله ایران را 
آماج حملات خود قرار دهند و بار دیگر به جهانیان بگویند که ایران 

قابل اعتماد نیست. 
پس بجاســت که دولــت تدبیر و امید با درایــت کافی و تحلیل 
شــرایط موجود، دراین مــورد تصمیم گیری کند. مــا نباید فراموش 
کنیم که ترامپ یک بازرگان اســت و به همین دلیل یک تاجر هیچ گاه 
نمی خواهد بــازی را ببازد، بلکه همواره ســعی می کند در مذاکره 
مســائل خود را حل وفصل کند و در آرامش به اهداف موردنظرش 
دســت یابد. خصلت یک تاجر عمدتا همین اســت و به هیچ عنوان 

دنبال برهم زدن مسائل به خاطر منافع خود نیست. 
حتی برخی مواقع ممکن اســت به دلیل قوی بودن طرف مقابل 

کوتاه هم بیاید. 
در کنار این مســائل، باید تلاش کنیم روابطمان را با اروپا قوی تر 
کنیم. پــس وقتی امور را از ابعاد مختلف به درســتی پیش ببریم و 
هدفمان توســعه در حرکت باشــد، ترامپ هم بــه دلیل خاصیت 
بازرگانی  اش، مجبور به تعامــل با ما خواهد بود. اجرانکردن برجام 
و تشــدید تحریم های اقتصادی علیه ایران نیــز در مجموع به ضرر 
آمریکا خواهد بود؛ هرچند رشــد و توســعه اقتصــادی ایران را هم 

می تواند برای یکی، دو سال کُندتر کند. 
دلیل نیز آن اســت که با توجه به امضای برجام به وســیله پنج 
قدرت بزرگ سیاســی و اقتصادی غیر از آمریکا طبعا با اجرای مفاد 
برجام از سوی ایران، روابط سیاسی – اقتصادی ایران با این کشورها 
گســترش یافته و به تدریــج مراودات مالی با مراکــز مالی دنیا (غیر 
از آمریکا) روان تر و ســرمایه گذاری شــرکت های خارجی و تجارت 
خارجی ایران با سایر کشورهای مهم اقتصادی به جز آمریکا توسعه 
 یافته و درعین حال شــرکت های آمریکایــی از حضور در بازار جذاب 
ایران و به خصوص نفت و گاز محروم خواهند شد که خود می تواند 
فشاری روی دولت آمریکا برای تغییر سیاست های آن دولت مقابل 

ایران شود. 
اگرچه انتخاب چهره های تند در ابراز مخالفت با ایران از ســوی 
ترامپ، چشم انداز روشنی را از نحوه تعاملات غیررسمی میان ایران 
و آمریکا نشــان نمی دهد، امــا درعین حال نبایــد فراموش کرد که 
ترامپ بیش از آنکه رفتارهایش بر بنیادهای نظری بنا شــده باشد، 
متکی بر عملکرد کاسبکارانه و سنجش هزینه و منفعت تصمیمات 
است. این مهم شــاید کار را برای تعامل غیررسمی با او راحت تر از 
تعامــل با دموکرات ها پیش ببرد، چنانچــه در قبال ریگان نیز ایران 

تجربه بهتری از روابط غیررسمی داشت تا دوران کارتر. 
درهرحال شــش  ماه تا انتخابات دوازدهمین ریاســت جمهوری 
کشــورمان فرصت باقی  مانده و ترامپ نیــز از چند هفته دیگر وارد 

ساختمان کاخ سفید می شود.
در ایــن چند ماه حســاس، تصمیم گیری ها می تواند سرنوشــت 
چهــار و حتی هشت ســاله آینده رفتارهای سیاســی دو کشــور را 

تحت تأثیر قرار دهد. 
از این رو شــاید با وجود فقدان روابط رسمی بتوان با ابتکارهایی 
هوشــیارانه از ســودجویی رقبــای منطقــه ای مانند عربســتان و 

خرده کشورهای جنوب خلیج فارس جلوگیری کرد. 

نگاه

رونمایی از  ۵ دهه مقاومت  و امیدواری در دانشگاه
وی درباره زاویه نگاه معتمدنژاد به فناوری های نوین ارتباطی، گفت: 
«مــن زمانی با دکتــر معتمدنژاد در ارتباط نزدیک قرار گرفتم که ایشــان 
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی را تأسیس کردند. این کار برای 
من خیلی جالب بود. با عزیزان ارتباطات آشنا بودم و می دیدم نوعی تفکر 
جزیره ای دارند؛ یعنی مرزهایی تعریف کرده  و درون این مرزها، جزیره ای 
درســت کرده اند و حاضر هم نیســتند با جزیره های دیگــر ارتباط برقرار 
کنند. دکتر معتمدنژاد عده ای را برای تأسیس انجمنی که متولی توسعه 
جامعه اطلاعاتی در ایران اســت، دعوت می کنند و در این گروه، استادان 
برجســته ارتباطات و اطلاعات قرار دارند؛ در ســال هایی که هنوز پدیده 
فناوری ارتباطات و اطلاعات، به عنوان یک پدیده بنیان کن در ایران، به این 
شدت تجربه نشــده بود و کامپیوتر و ارتباطات اصلا دو دیسیپلین علمی 
جدا از هم بودند». خوارزمی در ادامه سخنانش گفت: معتمدنژاد، علاوه 
بر نداشتن تفکر جزیره ای، دغدغه تکنولوژیک داشت و تأکید کرد: « به نظر 
من هنوز هم ارتباطاتی ها، دغدغه تکنولوژیک ندارند؛ اما دکتر معتمدنژاد 
داشــت». خوارزمی انتقاد کــرد که چرا اکنون انجمــن ایرانی مطالعات 
جامعه اطلاعاتی، غیرفعال است و در جایی دیگر از سخنانش نیز گفت: 
به تازگی با پدیده عقب ماندگی روستاهای ایران آشنا شده و تا فکری برای 
توسعه ۲۲  میلیون روستایی و ۳۵  میلیون حاشیه نشین نشود و تا توسعه 
روســتایی اتفاق نیفتد، توسعه ملی امکان پذیر نیست و همچنین توسعه 
روســتایی نیز بدون استفاده از تکنولوژی پیشــرفته، محال است. پس از 
سخنان خوارزمی، شرکت کنندگان مراسم سالگرد، به طبقه سوم دانشکده 

علوم ارتباطات رفتند و از تندیس رئالیستی معتمدنژاد رونمایی شد. 
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 ضیاء مصباح
 دبیر کانون علوم ادارى ایران

 مجید سلیمى بروجنى
 کارشناس اقتصادى

امسال هم روزهای منتهی به روز دانشجو با ترافیک برنامه های سیاسی 
در دانشگاه ها مواجه بود؛ موضوعی که در سه سال دولت یازدهم، هر 

سال شرایط بهتری پیدا کرده اســت. بماند که سخنان رئیس جمهور در 
روز دانشــجو با تأویل های مختلفی همراه شــد، اما فضا به گونه ای بود 
کــه هرچند چهره های اصلی جریان اصلاحات بــاز هم از تریبون ها دور 
ماندند، اما مخالفان دولت به ویژه در تهران هرچه دل تنگشان خواست 
گفتند و کســی برنامه آنان را به هم نزد. فضای کلی دانشگاه در شرایط 
امروز و شرایط آرمانی نهاد دانشگاه و فعالیت های دانشجویی، موضوع 
گفت وگوی «شرق» با غلامرضا ظریفیان است. معاون وزیر علوم دولت 
اصلاحات، از جمله فعالان سیاسی است که سال ها کرسی استادی تاریخ 
دانشگاه تهران را در اختیار داشــته و به خوبی فرازوفرودهای جریانات 

دانشجویی را در این سال ها رصد کرده است. 

هر ســال در ماه آذر، معمولا فضای سیاسی کشور تحت تأثیر روز  �
دانشجو و مراسم آن قرار می گیرد. امسال هم از دو روز مانده به این 
روز تا یک روز پس از آن، برنامه هایی در سراســر کشــور برگزار شد و 
به جز چند مورد، چهره های شــاخص طیف های سیاســی با حضور 
در میان دانشــجویان با آنها ســخن گفتند. به نظر شما، این معدود 
اتفاقات را می توان عامل تأیید نشاط سیاسی در دانشگاه ها دانست؟ 
نفــس اینکــه در این ایــام روی موضــوع دانشــجو و فعالیت های 
دانشــگاه، تمرکز صورت می گیرد و شاهد تراکم گفت وگوها، صحبت ها 
و برنامه ها هســتیم، از یک زاویه اهمیت این روز را می رساند که بعد از 
۶۳ ســال، روز دانشجو شــکل نمادین خود را از دست نداده و جریانات 
دانشجویی توانســته اند تبار خود را حفظ کنند. البته جنبش دانشجویی 
در ایــران قدمتی فراتر از ســال ۳۲ دارد، اما به هرحال میراث ۱۶ آذر ۳۲ 
و عزیمتگاه این میراث، موضوعی اســت که دانشجویان در این بیش از 
نیم قــرن، همواره به آن توجه کرده اند. آنان چــه پیش از انقلاب که به 
تغییر ساختار قدرت اهتمام داشتند و چه پس از انقلاب که اصلاح گری 
را دنبــال کرده اند، همواره بــه ذات خود توجهي ویژه داشــته اند و این 
از داشــته های جریان دانشــجویی در ایران اســت. اما پاســخ به سؤال 
شــما از زاویه دیگر، حکایت از یک ضعف اساســی در فضای اجتماعی 
دانشگاه ها دارد. به نظر می رسد تراکم برنامه های دانشجویی در حوالی 
روز دانشجو، نوعی جبران کم توجهی است که مدیریت های این حوزه در 
دانشگاه ها در ارتباط با فعالیت های سیاسی دانشجویان دارند. جریانات 
دانشجویی نیز به ناچار، فعالیت های خود را در این روز متمرکز می کنند. 
این حاکی از ضعف برنامه ریزی و نوع نگاه و توجه به فعالیت سیاســی 

دانشجویی است. 
اما برخی جریانات سیاســی و حتی مدیرانی که خودشــان هم  �

روزگاری دانشــجوی فعال در دوران رژیم گذشته بوده اند، دانشگاه 
را تولید کننده علم به شکل صرف آن می خواهند و فعالیت های دیگر 

دانشجویان را بی دلیل ارزیابی می کنند. 
فعالیــت و مأموریت های علمی در نهاد دانشــگاه تغییراتی کرده و 
دانشــجویان نیز تا حدود زیادی با گذشته متفاوت شــده اند. تأویل آنان 
به گذشــته تاریخی از یک سو و فضای گفتمانی گذشــته را در دانشگاه 
کنونــی تأویل و تفســیرکردن، از ســوی دیگر، ظرافت هــای خاصی را 
می طلبد. هم دانشــگاه فعلی در مأموریت و در انــدازه و قالب، از یک 
دانشــگاه نخبگان به دانشــگاه توده ای تبدیل وضعیت داده و هم نوع 
کنش دانشــگاه و دانشــجو با گذشته متفاوت شده اســت. دانشجویان 
امروز با منطق جامعه بسیار نزدیک شده اند درحالی که در گذشته بیشتر 
جنبه های آرمان گرایانه را دنبال می کردند. منطق جامعه صرفا معطوف 
به سیاست نیست. دانشــگاه امروز شامل فضای کاملا موزاییکی متنوع 
و متکثر می شــود که نیازها در آن به شدت متنوع است و دانشجو فقط 
هویت خود را در سیاســت جســت وجو نمی کند. هرچند دانشجویان و 
جامعه در بزنگاه هایی وارد حوزه سیاســت می شــوند یــا گروه هایی در 
جامعه به نام احزاب هســتند که کار سیاســی می کنند، اما نیاز انســان 
امروز، متنوع تر از عرصه سیاســت است و جامعه و جنبش دانشجویی 
از رفتارهــای معطــوف به سیاســت، به رفتــار معطوف بــه نیازهای 
اجتماعی تغییــر وضعیت داده اند. انواع و اقســام علاقه مندی ها برای 
ورود به فعالیت هــای صنفی، فرهنگــی، اقتصادی-درآمدی و به ویژه 
زیست محیطی نشان از این تکثر داشته و تحول و تغییر نگرش در ابعاد 
و انواع فعالیت های دانشجویی دیده می شود. البته بخشی نیز معطوف 

به سیاســت اســت که در ۱۶ آذر این بخش را پررنگ تر می بینیم هرچند 
گفتمــان آن با گفتمان ســال هاي قبل یعنی از ســال ۳۲ تا ۸۲ متفاوت 
اســت. در آن نیم قرن، گفتمان مسلط دانشجویی، عدالت خواهی، توزیع 
عادلانه ثــروت، دســتگیری از محرومان و امپریالیسم ســتیزی بوده که 
دانشجویان چهره استبداد را نیز ذیل امپریالیسم می دیدند. این روند بعد 
از وقایع ســال ۷۸ در لایه هایی از جریان دانشجویی همچنان حفظ شد، 

اما در جریان مسلط دانشجویان، تغییراتی ایجاد شده است. 
این تغییر رفتار را بیشتر در چه حوزه هایی مي توان مشاهده کرد؟  �

رفتار آنان دیگر صفر و یکی نیســت و درواقع به دنبال نوعی زیست 
مدنی و تعامل و مدارا هســتند. دانشــجوی امروز از شــکل هویت های 
جمع گرایی به سمت هویت های فردگرایی تغییر جهت داده و مضامین 
آن، اجتماعی و فرهنگی تر اســت تا سیاســی. مطالبات هم مثل گذشته 
نیست. اگرچه نوعی فضای آزادی عمل بیشتر و دموکراسی خواهی را در 
خواســته ها می بینیم، اما اینها را در رهگذر بیانیه ها و مشت گره کردن ها 
و... جســت وجو نمی کند. بنابراین نوع سیاســت ورزی هم تا حدودی با 
گذشته متفاوت شده اما به هرحال ۱۶ آذر همچنان برای همه دانشجویان 
یک نماد به شمار می رود و برای همین هم امسال در اکثر دانشگاه های 
کشور، دانشجویان تازه وارد هم به دنبال نشان دادن رویکردهای سیاسی 
خود بودند اما درعین حال، بســیاری از آنان در بقیه ایام ســال به دنبال 
ســایر علاقه های خود می روند. آنها می دانند ایــن روز، روز بروز هویت 
دانشــجویی است و باید از این هویت خود دفاع کنند، صدای خود را به 
گوش شنوندگان برسانند و درخواست کنند آنان را به رسمیت بشناسند. 
این هویت جریان دانشجویی در همه جای دنیاست. باید کمک کنیم این 
صدا خاموش نشــود که اگر به هر شکل و دلیلی چنین شود، باید نگران 
بود. به تعبیر زیبای شفیعی کدکنی «آخرین فاجعه این بود که ما هر یک 
به درون خود تبعید شــدیم» چون جریان دانشــجویی امروز به جامعه 
بسیار نزدیک شده و نوعی میزان الحراره است، وقتی به درون برود باید 
منتظر آســیب های ناشی از رفتن آنان به سمت مخدر های دیگر، نگرش 
مالیخولیایی و انواع آسیب های اجتماعی بود. اینجاست که این سرمایه 

ملی در خطر قرار می گیرد و همه باید نسبت به آن حساس باشند. 
این مســئله را که  مســئولان ارشــد تقریبا از همه قــوا البته با  �

تفاوت هایی در شکل برگزاری جلســه دیدار با دانشجویان، خود را 
موظف به حضــور در چنین برنامه هایی می دانند، چطور باید ارزیابی 
کرد. این سنت از ســوی رئیس جمهور دوران اصلاحات پایه گذاری 
شــد و بعدها مســئولان دیگر قوا هم آن را تکرار کردنــد. با وجود 
فرازوفرودهایی که مواجهه مســئولان با جریانات دانشجویی داشته 
است، نهادینه شدن توجه به دانشگاه را می توان نتیجه رشد سیاسی 

دانست یا باید آن را رفتاری صرفا تشریفاتی بدانیم؟ 
به نظر من، این یک امر دوگانه اســت. از یک ســو امسال در آستانه 
انتخابات قرار داریم و اگر حضور سخنرانان امسال با سال گذشته مقایسه 
شود، نشــان دهنده آن است که اگرچه دانشگاه دارای قدرت سیاسی به 
معنای متعارف نیست، اما براســاس نگاه فوکویی، دارای قدرت منتشر 
اســت و این قدرت منتشر اگر به ســمتی میل کند، این توانایی را دارد تا 
علاوه بر تحرک خود، جامعه را هــم به حرکت درآورد. در اینجا جریان 
دانشجویی جنبه جنبشــی می یابد و چون هنوز مورد اقبال مردم و یک 
گروه مرجع به شــمار می رود، می تواند خانواده و دوســتان را نیز همراه 
کند. بنابراین قدرت منتشــر اســت. از این جهــت طبیعتا همه جریانات 
سیاسی اگر بخواهند حرفي جدی برای حضور در سیاست داشته باشند، 
نه نیم نگاه که تمام  نگاه خود را به دانشگاه معطوف می کنند. نکته دوم 
اینکه حتی اگر برخی مســئولان براســاس جبر زمانه یا تجربه به نقش 
دانشــگاه پی برده باشــند همین که نهاد دانایی را کانون قدرت بدانند، 
نشــانه درک عقلانی اســت. به هرحال حرف ها در دانشگاه بهتر شنیده 
می شود یعنی در محافل دیگر طنین کمتری دارد اما در دانشگاه پژواک 
و اثر عمیق تری داشــته و انعکاس آن بیشــتر اســت. این نکته ای است 
که کانون دانشــگاه را همچنان مورد توجــه گروه ها و جریانات مختلف 
قرار مي دهد. در ســال های اخیر دانشگاه گســترش کمی داشته که آثار 
منفی هم به وجود آورده اســت. بحث کیفیت آموزش و ســرقت های 
علمی واقعا جدی اســت. اما این جامعه حــدود پنج میلیون جمعیت 
ســامان یافته و متمرکز دارد. این کمیت را کجا می توان جست وجو کرد؟ 
طیف ســنی دانشجویان باعث می شــود نوعی عقلانیت و احساس را با 

هم در اختیار داشــته باشــند. این مجموعه اگر تــکان بخورد، می تواند 
تکانه های خوبی داشــته باشد و توجه مســئولان رسمی را به این نهاد 

باید مثبت ارزیابی کرد. 
در ۱۶ آذر امســال، دفــاع از حق پرسشــگری دانشــجویان و  �

مطالبه گری از مسئولان، زیاد شنیده شد. مخالفان دولت که میهمان 
چند تشکل خاص بودند، از دانشجویان نزدیک به خود می خواستند 
دولت روحانی را مورد پرســش قرار دهند. اصلاح طلبان و میهمانان 
دانشــگاهی نیز مانند گذشته، حق پرسشگری دانشــجویان از همه 
نهادها را مورد تأکید قرار دادند. این اتفاق در عمل هم افتاده است؟ 
البته بیان این موضع در مقام حرف هم جای خوشــحالی دارد و حق 
مدنی ایجاد می کند. تا دیروز یک جریان خاص سیاســی، دانشگاه تابع و 
نه پیشرو می خواستند. دانشگاه پیشرو پرسشگر است و این پرسشگری را 
معطوف به نهاد علم و عقلانیــت می کند. اگر برخی افراد و جریان های 
خاص، واقعا حق پرسشــگری دانشجویان را به رسمیت شناخته اند پس 
باید پاســخ را نیز معطوف به نهــاد علم بدانند. اما برای پاســخ به این 
مطالبه، نیاز به ســازوکارهای مناسب داریم که عمده آنها فراهم نیست. 
قواعد، آیین نامه ها و منطق البته امر متداولی اســت اما در دنیای امروز، 
بســیاری از امور عرفی اســت و این «عرف ممدوح» می پذیرد که کاراکتر 
دانشگاه را به رسمیت بشناســد و برای آن مشروعیت قائل باشد. اما در 
شــرایط فعلی ایران به دلایل عدیده، برخی نگاه ها در بخش های خاص، 
دانشگاه را تهدید می داند نه فرصت. اگر دانشگاه را نقطه کانونی بدانیم 
دیگر موضوعاتی مانند خودگردانی و آزادی آکادمیک را سلب نمی کنند 
و اجــازه تنظیم قواعــد را به خود آنها می دهند. این ســازوکارها در دنیا 

پذیرفته شــده چون امر عقلانی بوده و اعتقاد داشتند برای محل تجمع 
نخبگان، قواعد خاصی نوشــته نشود و خودشان در عرصه های مدیریت، 
شاخص های علمی و حتی نظارت علمی را به وسیله انجمن های علمی 
و کانون هــای غیردولتی دنبال کنند. در ایران چون نگران نهاد دانشــگاه 
بودیــم نگاه از بالا به پایین وجود دارد و قواعد هم باید از ســوی بخش 
دولتی تدوین شــود. اگر متناسب با این حرف ها یعنی به رسمیت شناختن 
مطالبه گری دانشجویان، فضا تکان بخورد آن گاه نگرانی خیلی از دوستان 

که از سر خیرخواهی دلواپس شرایط هستند، رفع می شود. 
و این اتفاق چه ســودی برای توســعه علمی دانشــگاه خواهد  �

داشت؟ 
تا دانشگاه ســرجای خودش قرار نگیرد، آینده را رصد نمی کند، نقد 
مصلحانه صورت نمی گیرد و در حاشــیه قدم برمی دارد. در این شرایط 
مجبور اســت دامنه تولید علم را بدون توجه بــه نیازهای جامعه یا با 
نگاه به نیازهای جوامع دیگر توســعه دهد و اگر توسعه ملی با توسعه 
علمــی پیوند نخورد، توســعه پایدار رخ نمی دهد. مهم ترین شــاخص 
جامعه پیشــرفته، وجود اعتماد جدی اســت که بین آحاد ملت شکل 
می گیرد و این اعتماد زمانی که با دانش پیوند بخورد آثار خود را نشــان 
می دهد. اعتماد به حرف ها و سیاســت ها رویه هــا را جدی تر می کند و 
این حاصل نمی شود مگر آنکه بپذیریم دانشگاه با دینامیسم و مکانیسم 
خود و جوهر ذاتی خود مدیریت شــود و این دانشگاه می تواند به منافع 
ملی کمک کند. در همه جای دنیا دانشــگاه ها در خدمت جوامع هستند 
اما بر دولت نیستند. دولت ها ســازوکارها و خودگردانی و فعالیت های 
درون دانشگاهی و حتی نقدهای جدی را به رسمیت می شناسند. آنگاه 

ذات کنشــگری دانشــگاه در عمل محقق می شــود وگرنه ممکن است 
زدن برخی حرف ها را مبــارک بدانیم اما در مرحله عینیت چون تحقق 
نمی یابــد، یا بخش زیاد آن تحقق نمی یابد همین حرف که دانشــگاه ها 

محل پرسش است به ضد خود تبدیل می شود. 
 اگر بپذیریم سیاست ورزی ارجح بر کار سیاسی در دانشگاه است،  �

ارائه فهرست انتخاباتي از سوي  دفتر تحکیم وحدت در انتخابات آن 
سال ها، لزوما اتفاق مثبتی به سود توسعه سیاسی جریان دانشجویی 

کشور بود؟ 
باید مقتضیات زمان هم در نظر گرفته شــود. درباره خود اصلاحات 
هــم همین طور اســت. اصلاحــات صرفا معطوف به سیاســت جواب 
نمی دهد و نیازمند توجه جدی به جامعه  است. نیازها به شدت متکثر و 
جامعه متنوع است و اگر بخواهد مانند گذشته تأثیرگذار باشد، نمی تواند 
صرفا معطوف به سیاســت به جامعه پاسخ دهد. باید به فهم نیازهای 
اجتماعی اقدام و برای آن دانش، معرفت و سرمایه انسانی تربیت کند. 
دانشــگاه هم از جنبش صرفا معطوف به سیاست، به جنبش اجتماعی 
که سیاســت هم در آن حضــور دارد تغییر رویه داده کــه متکثرتر و با 
سویه های کاملا جدیدتر با مســائل مواجه می شود. بنابراین اگر خود را 
در این عرصه تعریف نکند آن نقش تأثیرگذاری خود را نخواهد داشت. 

این دیدگاه وجود دارد که امروز دانشــگاه در یک رخوت به ســر  �
می برد. عده ای هم می گویند لزوما نشــاط سیاســی بــه معنای کار 
سیاســی در دانشگاه نیســت و مدل دوران اصلاحات، مدل موفقی 

ارزیابی نمی شود. نظر شما دراین باره چیست؟ 
رخوت تا حدی وجود دارد اما به دو شــکل می شــود از آن یاد کرد. 

دانشــگاه برای آمدن به این مرحله جدید خــودش هم نیاز به بازکاوی 
و نقد دارد. یعنی بهتر اســت فضای کنونی تحولات جدید را بشناســد. 
وقتی این جنبش ســالیان دراز -حدود ۶۰ ســال- با یــک پارادایم عمل 
کرد وقتی می خواهد وارد دســتگاه های معرفتی شود باید فهم درستی 
از خود داشــته باشــد. این خودش رخوت ایجاد می کند. اگر رخوت به 
دلیل  گذار از مرحله قبلی و جدید باشــد، مثبت است و اینها را تا حدی 
می بینیم. نگرانی زمانی است که دانشگاه در فضای تازه مستقر نشود و 

دچار نوعی یأس فلسفی و بی انگیزگی شود. 
 سیاســت های دولت ها در فضای دانشــگاه نقش دارند. شاهد  �

بودیم دولت قبل نگاه دیگری به فعالیت های دانشگاه داشت و کاملا 
رسمی و غیرفعال آن را می پسندید. چقدر در دولت یازدهم بهبودی 

این شرایط دنبال شد؟ 
در اینکه این دولت نسبت به دوره قبل، نگاه حرفه ای تری به دانشگاه 
دارد، تردیدی نیســت. انتخاب مدیرانی که برای دانشگاه ها و مجموعه 
وزارت علــوم ایفای نقش کنند و اهمیت دادن بــه کمیته انتخاب که از 
آن توفیقی، فرجی دانا، میلی منفرد و دانش آشــتیانی درآمد کار مهمی 
بود، اما آنچه باید می شــد نشد چون دانشــگاه برای برخی خیلی مهم 
بود. درعین حال در اینکه دولت تئوری روشنی در باب وزارت علوم ندارد 
هم بحثی نیســت. دولت اصلاحات از این مقوله درک بهتری داشــت و 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی را به سمت علوم تحقیقات و فناوری برد 
تا اســتقلال دانشگاه را به رسمیت بشناســد. دولت جدید در این زمینه 
ورود نکرده و نظریه پرداز نیست و البته مدعی هم نبوده است. بیشتر به 
دنبال اقتصاد و سیاست خارجی است اما دلش می خواهد کاری هم در 

دانشگاه انجام دهد اما دستش بسته بوده و البته اولویت های مهم تری 
برای خود قائل بوده است. 

بــه تغییر ســاختار وزارت فرهنــگ و آموزش عالــی در دولت  �
اصلاحــات و تبدیل آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشــاره 
کردید. موضوع خودگردانی دانشــگاه ها نیز در آن مقطع مطرح شد. 
با اینکه این طرح ها در دولت احمدی نژاد رســما به کنار گذاشته شد، 
اما به هرحال دانشگاه تلاش خود را برای ایجاد شخصیت مستقل به 
کار گرفته است. تغییر دیدگاه دولت اصلاحات به نهاد دانشگاه مبتنی 

بر کدام نیازها بود؟ 
از اواخر قرن بیستم، بســیاری از صاحب نظران توسعه در سمینارها، 
گردهمایی هــا، مطالعات و مقالات علمی، بر ایــن نکته تأکید می کردند 
توســعه پایدار یک توســعه دانش بنیان اســت یعنی در آسیب شناسی 
جوامع توسعه یافته و در حال توســعه به این جمع بندی رسیدند مدلی 
فراگیر و نافذ اســت که با دانش، پیوند برقرار کند. بنابراین توسعه مبتنی 
بر دانایی، شــعار اصلی  هزاره  سوم شــد. این دیدگاه وجود داشت اگر به 
این مؤلفه ها به دیده اجماع در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
نظامی و فرامرزی نگریسته شود، این جمع بندی حاصل می شود که بدون 
توســعه دانش بنیان، در هیچ کدام از این توسعه ها نتیجه حاصل نشده و 
«اقتدار ملی» از آن برنمی خیزد. توســعه علمی، شــرط بقای کشورها و 
شــعار محوری شد و توســعه مبتنی بر دانایی اصلی ترین محور توسعه 
پایدار لقب گرفت. این نگاه به ویژه پس از برنامه  ســوم در ایران به شکل 
جدی مطرح شد. درواقع نیم نگاهی به تحولات جهانی و همچنین تجربه 
ســه برنامه ای که در کشــور بعد از انقلاب طراحی شد، در ابتدای دولت 
اصلاحات سبب شد تا این جمع بندی حاصل شود اگر توسعه با نهاد علم 
پیوند نخورد - با وجود داشتن همه شاخصه های توسعه که در سرزمین 
پهناور ایران، ثروت های مادی، داشــتن نیروی انســانی بسیار ارزشمند و 
باکیفیت - نمی توان به نتیجه رسید. شاخصه های رفاه عمومی، حکومت 
شایستگان، بهداشت درخور یک جامعه و شاخصه های فرهنگ عمومی، 
اخلاق عمومی و... در عرصه های عمومی، نیازمند توســعه دانایی محور 
اســت. نتیجه این شــد که وزارت فرهنگ و آموزش  عالی در همان سال 
اول، تبدیــل به وزارت علوم تحقیقات و فناوری شــد و پس از ۷۰ ســال 
از آغاز عمر دانشــگاه، قرار بر بازبینی مسیر گذشته شد. در نهایت تلاش 
برای ســامان دادن آموزش عالی کشور براساس تجارب ذی قیمتی که در 
کشــورهای مختلف وجود داشت و مزیت های نسبی ایران، پی ریزی شد؛ 
اینکه اســتقلال اداری و آزادی آکادمیک در نهاد دانشــگاه به رســمیت 
شــناخته شود و در کنار آموزش و پژوهش، مسئله فناوری و فناوری های 
نوین در آموزش  عالی لحاظ و مقرر شــد دانشــجو در دانشگاه علاوه بر 
آموختن مرزهای دانش و آشنایی با تخصص های مختلف در عین برنامه 
- نه فوق برنامه- باید فعالیت هایی داشــته باشد که او را «جامعه پذیر» 
کنــد. البته این فعالیت های حزبی نیســت، بلکه آماتوری اســت و باید 
براي  دانشــجو در عین آموزش رشته تخصصی، عرصه ها باز باشد تا در 
فعالیت های داوطلبانه اعم از انجمن های اســلامی، علمی، فرهنگی با 
رویکرد به منابع عظیم فرهنگی ما از شــعر، ادبیات و موســیقی تا قرآن 
و نهج البلاغــه و شــوراهای صنفی فعــال باشــد. انجمن های مختلف 
تأســیس کند که به دنبال معضلات اجتماعی هســتند و فرهنگ مکتوب 
را با نشــریات دانشــگاهی قوی، ارتقــا دهند. از دید دولــت اصلاحات، 
دانشگاهی دانشگاه بود که از اســتقلال، خودگردانی و... برخوردار بوده 
و مناسبات خود را در قالب نقشه کلان علمی و رتبه بندی سامان می داد 
و با توازن میان آموزش های رســمی، فنی و حرفه ای، از راه دور، مجازی 
و... درنهایت با برنامه توســعه کلان کشور توازن ایجاد کند. براین اساس، 
اولین برنامه توســعه متکی بر دانایی، در برنامه  چهارم شکل گرفت. این 
عرصه، مجموعه ای را فراهم می کرد که در چند برنامه جامع و با تحول 
بنیادین، اقتدار ملی را در پی داشته باشد و به شاخصه های توسعه پایدار 
برسد. در دولت اصلاحات، چهار هزار نشریه دانشجویی وجود داشت تا 

دانشگاه، پیشرو باشد نه تابع. 
 و چرا این روند ادامه پیدا نکرد؟  �

متأســفانه در هشــت  ســال دولت احمدی نــژاد، با وجــود اینکه 
ســازوکارهای آن در دانشگاه ایجاد شــده بود و اهداف فوق را پیگیری 
می کــرد، امــا آن شــتاب دچــار رکود جدی شــد چون شــاخص های 
آکادمیک دچار خدشــه شــد. نوع گزینش اســتاد، بخشــی از گزینش 

دانشــجو، ســازوکارهای انتخاب مدیران دانشــگاهی، بحث استقلال 
دانشــگاه ها به شدت دچار تردید شد و ما با سیستم متمرکز سنگین در 
وزارتخانه های علوم و بهداشــت مواجه شــدیم. فضای ایفای نقش 
اســتادان در تعیین سرنوشت خودشــان حتی در «گروه»، در بسیاری 
از مراکز محدود شــد. جذب اســتادان متمرکز شــد و دانشگاه، امکان 
تمشــیت امور خود از دســت داد و بســیاری از فعالیت های آماتوری 
دانشــجویی که نهالی نوپا بــود مورد بی مهری قــرار گرفت. البته در 
عرصه هایی به دلیل قوت جامعه دانشــگاهی مــا با وجود بی مهری ها، 
فعالیت هایــی صورت گرفت اما مهم ترین اتفاقی که رخ داد این بود که 
نهاد دانش از نهاد توسعه کشور کنار گذاشته شد. براساس گزارش مراکز 
جهانی به ویژه سازمان ملل، سالانه ۱٥۰ تا ۱۸۰ هزار نیروی متخصص ما 
در سطوح مختلف از کشور مهاجرت کردند و طبق تخمین سازمان ملل، 
حدود ٥۰ میلیارد دلار ســرمایه انسانی از کشور خارج شد. نرخ بی کاری 
دانش آموختگان در کشور نیز دورقمی شده و به نزدیک ۱٦ درصد رسید. 
همه اینها زنگ های خطری بود که ما با وجود داشتن همه ظرفیت های 
توســعه پایدار، از آن فاصله گرفتیم. حاصل این شــد که در پررونق ترین 
تاریخ اقتصادی ایران، ما ثروتمند ترین دوران را پشت ســر گذاشــتیم اما 
این ثروت چون با نهاد دانش پیوند نخورد، نتوانست توسعه پایدار پدید 
آورد. نشــاط اجتماعی تضعیف شد و افسردگی هایی که منجر به  رجوع 

به مسکن های موقت می شد، میان دانشجویان و جوانان رواج یافت. 
ســخنان رئیس جمهور در روز دانشــجو بیشــتر اقتصــادی بود  �

درحالی که دانشــجویان مطالبات سیاســی، فرهنگی و صنفی جدی 
هم دارند. فکر می کنید این مسئله  به دلیل دراولویت نبودن سیاست 
داخلی برای روحانی و دولت یازدهم اســت یا رئیس جمهور ترجیح 

داده جبهه جدیدی را باز نکند؟ 
البته اولویت های دولت متفاوت اســت امــا در دو نوبت قبل، دکتر 
روحانی صریح تر و روشــن تر در دانشــگاه ســخن گفت. سخنان امسال 
او کمی غیرروشــن تر بود. بخشی از این مســئله به این نکته بازمی گردد 
که دولت احســاس می کند خیلی نمی تواند نقش خود را ایفا کند و در 
این دو، ســه سال احساس کرده میدان دانشگاه برای برخی بخش ها به 
میزانی مهم است که نمی خواهند شاهد تأثیرگذاری دولت در آن باشند. 
ســخنان گذشته جناب آقای روحانی نشان می داد ایشان به خوبی، نقاط 
اشکال را درک کرده و از استقلال دانشگاه دفاع می کنند. سخنان جناب 
روحانی به همین دلیل مورد اســتقبال دانشجویان و استادان قرار گرفت 
و آنها در فضای دوباره بانشاط  شــده دانشگاه تهران، این سخنان را تأیید 
کردند. رئیس جمهور تأکید کرد آزادی آکادمیک باید در دانشــگاه نقش 
اصلی را ایفا کند و اســتادان بدون دغدغه سیاسی و معیشتی بتوانند به 
اصلی ترین نیازها بپردازند، نقد کنند، کاستی ها را متعهدانه بیان و نقش 
خود را در تولید دانش به  شــکل متناســب ایفا کنند. این فضایی است 
که اگر ایجاد شــود، می توان با تکیه بر ظرفیت دانشگاه، آن را به سرعت 
بازســازی کرد. دانشگاه و دولت می توانند کاستی ها را جبران کرده و در 

دو برنامه پنج ساله، ایران را به  توسعه پایدار برسانند. 
رئیس جمهور برای ورود به مبارزات انتخابات با دانشگاه بار دیگر  �

طرف صحبت خواهد شد. به نظر شما، درباره میزان تحقق شعارهای 
سال ۹۲ می تواند با دانشجویان و دانشگاهیان به تفاهم برسد؟ 

تصمیم برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ پیچیده است. مردم 
هم در انتخابات مجلس دهم و البته انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۹۲ نشــان دادند واقعیت ها را از جریان اصلاحات و معتدلان می پذیرند. 
اشکالی ندارد رئیس جمهور در دیدار های آینده با دانشجویان به تنگناها 
اشــاره کند. در اینکه موقعیت بهتری در دانشگاه ها به وجود آمده، نباید 
تردید کرد. فضای انتخابات، فضای انتخاب کلان است و باید در مقایسه 
بیــن افراد و دیدگاه ها تصمیم گرفت کــه درنهایت چه باید کرد. رقبایی 
که می آیند، پیشینه ای که دارند و به کدام اردوگاه متصل هستند، ممکن 
اســت فضای انتخابات را نه دوقطبی تنازعــی که دوقطبی رقابتی کند. 
آن موقع است که دانشــگاه باید هزینه- فایده را محاسبه  کند و طبیعتا 
ممکن است به شــرایطی که در چهار سال گذشــته بوده در مقایسه با 
دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد، رأی دهد. این قدر هوشمندی وجود 
دارد که درنهایت تصمیم بگیرد بین آنکه می خواســته اما نشده و آنکه 
نمی خواهد، انتخاب کند. بین جریانی که اساســا دانشگاه را به رسمیت 
نمی شناسد با جریانی که این شأن را برای نهاد دانشگاه قائل است اما یا 
مدیران آن در تحقق شعارها ضعیف بودند یا نتوانستند، جامعه این قدر 
هوشــمندی پیدا کرده که دســت به انتخاب بزند. البته به تازگی دیدیم 
حتی در انتخابات کشــورهایی که ســالیان دراز سابقه دموکراسی دارند 
نیز امور غیرمنتظره رخ می دهد. امید اســت بتوانیــم به گام هاي رو به 
جلو تداوم بخشیم تا جامعه آرام تر با خیال راحت تر به دور از فشارهای 

تبلیغاتی تند بتواند مسیر را به تدریج اصلاح کند. 

اگــر مورد ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه 
و ارتبــاط آن را با نهاد دانشــگاه مســتثنا 
کنیم، ســایر مسائل آبی کشــور برای حل مسئله به این نهاد وصل 
نیستند. ســایر برنامه های دهه های گذشــته در ارتباط دانشگاه با 
صنعت آب بیشــتر کمک به مدیریت ســازه ای آب بوده است که 
آنهــا درحال حاضر در زمره مســببین بحران هســتند؛ برنامه های 
آموزشــی که براي تقویت بدنه ای بود کــه مأموریت هیدرولیکی 
دولت را تمام کند، مثال آن دانشــکده  صنعت آب و برق وابســته 
بــه وزارت نیرو که اکنــون از برنامه قبلی نیز فاصلــه گرفته و به 
عنوان یک دانشــکده فنی در دانشگاه دیگری ادغام شده است. یا 
برنامه اعزام کارشناسان و مدیران وزارت جهاد کشاورزي و نیرو به 
خارج از کشور که مهندسان ارشدی را آزموده کرد که بعدا به بدنه 
مدیریتی و تصمیم ساز دو وزارتخانه وارد شدند. در سال های اخیر 
جرقه هایی از تغییر دیدگاه دیده  شده است، نظیر تأسیس رشته ای 
جدید که نگاهی بین رشــته ای به موضوع آب دارد. اگر از استثنای 
فوق و یکی دو مورد تغییر نام رشته ها بگذریم٬ آموزش و پژوهش 
آب در نگاه به صورت مســئله همــان بیراهه قبلی را طی می کند. 
همچنان مشــاهده می شــود که در سند های توســعه دانشگاه ها 
(به ویژه صنعتی و دانشــکده های فنی)، یکي، دو کلمه  کلیشه ای 
«ارتبــاط با صنعــت» به عنوان یــک فصل جداگانــه و پررنگ به 
چشــم می خورد و همچنان سیاست گذاران آموزش عالی به دنبال 
جاده های آســفالت هســتند تا به صنعت برســند، غافل از اینکه 
پارادایم پژوهش در دنیا تغییر کرده  اســت و صنایع سالانه صدها 
میلیارد دلار در گروه های پژوهش و توســعه خود ســرمایه گذاری  

می کنند.
آموزش علم و دانش به نســل جــوان و آماده کردن آنها برای 
درگیرشدن در حل مســائلی که همواره و به سرعت در حال تغییر 
هســتند، اولین و مهم ترین نقش دانشگاه اســت. البته این نقش 
برای حل مســائل جامعه  به خودی خود «وســیله» مهمی است، 
مشــروط به اینکه به «هدف» تغییر ماهیت نداده باشــد. تغییری 
که مدرک گرایی و توجه و اصرار افراطی به ذکر پســوندها، عناوین 
و القابــی در جامعه که میزان تحصیلات فــرد (و نه لزوما میزان 
دانش او) را نشان دهد، از نشانه های منفی آن هستند. نقش دوم 

دانشگاه تولید دانش اســت، نقشی که می تواند ترکیب کننده چند 
دانش بــرای تولید دانش های جدید هم تلقی شــود؛ اما آنچه از 
دیدگاه عمل گرایانه مهم اســت، این است که «دانش تولیدی چه 

گرهی از مشکلات جامعه می گشاید؟» 
چه باید کرد؟ جواب ســاده است: دانشگاه اول باید مسئله آب 
را لمس کند، تعریف شــرایط را از پشت رایانه به زمین منتقل کند. 
دانشــگاه ها درحال حاضر به هر دلیلی به ندرت از نزدیک مسئله را 
روی زمین درک می کنند و شــناختی از واقعیت مسائل آب ندارند؛ 
به همین دلیل مســئله عملی که تعریف می کنند، واقعی نیست یا 
اگر به ندرت واقعی بوده، کاربردی نبوده است؛ زیرا داشتن راه حل 
بدون شــناخت از جامعه سیاســی و جامعه هدف، تحلیلی ناکام 
اســت. پیاده ســازی روش های نوین که «توصیه بــه رویکردهای 
خودآموز دارند» محور رویکرد و توصیه این نوشــته است. به طور 
فزاینــده ای روش های فعلی آموزش، اســتدلال را از دانش«جو» 
ســلب کرده و آنها را به ســطح دانش«آموز» که هــر آموزه ای را 
به راحتی قبول می کند تنزل داده است. درحال حاضر موارد درسی 
رشــته هاي مرتبط بــا آب ایده هــای از پیش تعیین شــده ای ارائه 
می کنند که دانشــجویان باید موادی الزامی را یاد  بگیرند و البته به 
امید دریافت مدرک مهندســی. این یک رویکرد غلط اســت که در 
زمینه هایی مانند آب و محیط زیست جواب نداده است. مسائل آب 
محلی و بسیار وابسته به زمان هستند و راه های از پیش تعیین شده 
عمدتا بیراهه ای اســت  که بیشــتر به جای «نگه داشتن قایق روی 

آب، آن را غرق می کند».
در وهله بعد دانشگاه نیاز دارد از حلقه بسته تولید و باز چرخش 
علم در داخل محیط های دانشگاهی بیرون آید و روش حل مسئله 
آب را باید به زبانی ســاده (تر) در دسترس همگان قرار دهد؛ البته 
این تغییر مســیر به تشــویق نیاز دارد؛ بنابرایــن روش های فعلی 
ارتقا در دانشــگاه ها باید هرچه بیشــتر به پژوهش ها و روش های 
آموزشی که ربط مستقیمی به بهبود زندگی مردم دارد گره بخورد. 

همان طور که ذکر شــد پارادایم پژوهــش در خارج از محیط های 
دانشــگاهی (در دنیا) تغییر کرده اســت؛ ولی بیشــتر دانشگاه ها 
به ایــن تغییر واقف نیســتند. درحال حاضر بخــش خصوصی در 
دنیا ســرمایه گذاری زیادی در بخش «پژوهش و توســعه» دارد و 
سالانه این سرمایه گذاری در حال افزایش است؛ نکته جالب اینکه 
درحالی که بخش عمومی و دانشگاه متمایل به نشر پژوهش های 
خود هســتند، بخش خصوصی کاملا برعکس، نه تنها نتایج بلکه 
حتی تمایلی به انتشــار عناوین پژوهش های خود را نیز ندارد و آن 

را محرمانه نگه  می دارد. 
مشکل اینجاســت که انتشــار مقاله در مجلات با ضریب تأثیر 
بالا، به وظیفه تبدیل شــده؛ درحالی که تعــداد اندکی از مردم به 
این مجلات دسترســی دارند؛ اگر خوش بین باشــیم که متمایل به 
خواندن آنها هســتند. کتاب و مجلات دانشگاهی، کارایی گفتمان 
عمومی را ندارد. متوســط تیراژ کتب تخصصی دانشگاهی، حدود 
۲۵۰ نسخه است. پروفسور بیسواس، دانشمند برجسته حوزه آب، 
ضمن اشــاره به موضوعات فوق و البته ابراز خوش بینی به آینده 
پژوهش هــای آب (به دلیل حضور بخش خصوصــی در آن)، به 
نقد رویکردهای فعلی دانشــگاه ها در زمینه تولید علم می پردازد 
و دانشــگاه ها را به عنوان نهادی معرفی می کند که بیشــتر درگیر 
تعقیــب و گریز برای کســب رتبه های جهانی و برتــری علمی بر 
اساس انتشــار مقالات در مجلات معتبر علمی، هستند. بیسواس 
می گوید: «من ۷۰۰ مقاله علمی و بیش از ۴۰ کتاب نوشته ام؛ مردم 
کــه هیچ، حتی تا به حال یک نفر از سیاســیون نیــز با من تماس 
نگرفته و بگوید من مقاله شــما را خوانده ام، این ایراد را داشت یا 
خوب بود، من شما را به ناهار دعوت می کنم!» برآوردی که ایشان 
ارائه می دهد، درخور  تأمل است: در سال ۲۰۱۴، حدود ۲٫۵ میلیون 
مقاله علمی در دنیا چاپ شده است؛ اما در حوزه علوم اجتماعی 
بیش از ۸۰ درصد از نوشــته ها هیچ نقل قولی از آنها نشده است 
و ما همچنان بایــد به این کار ادامه دهیــم. در زمینه آب، به طور 

متوســط هیچ گاه مقالات علمی بیش از ۱۰  نفر خواننده نداشــته 
است. نه در ایران بلکه در دنیا، هرچه پژوهشگران در غیر مجلات 
علمی – پژوهشــی یــا آی اس آی بنگارند (چون از ســوی حلقه 
دانشگاه ارزیابی نشده)، بی ارزش است و مطالب آموزش عمومی 
مانند این نوشتار یا هر نوشتاری که زبان آن را غیردانشگاهیان هم 
متوجه شــوند، هیچ تشــویقی دریافت نمی کنند! بنابر این سؤالی 
جدی که هر پژوهشــگری باید از خود بپرســد، این اســت که  چرا 
پژوهشــی انجام دهیم که کیفیت زندگی مردم را بهبود نمی دهد 
و فقط به بالارفتن آنها از نردبان ترقی دانشــگاهی کمک می کند؟ 
مردمــی که از طریــق پول نفــت٬ مالیات یا وقف در دانشــگاه ها 
سهیم هســتند. سوم٬ دانشگاه ضمن اینکه باید کارهای خود را به 
عموم مردم که کاربران آن هســتند، بشناســاند؛ در عین حال، نیاز 
دارد با سیاســیون یا نزدیک ترین مشاوران و دســتیاران آنها که به 
حرف دانشــگاه توجه می کنند (و نه لزوما عمل)، نزدیک شود. اگر 
نهاد دانشــگاه به این درجه از بلوغ برسد که پژوهش باید به حال 
جامعه مفید باشد و پژوهشی که به بهبود منجر نشود، اتلاف وقت 
و سرمایه است؛ در آن صورت، توان خواهد داشت سیاست ها را به 
چالش بکشد و در بعضی موارد نیز برای آن هزینه حیثیتی بدهد.

چهارمیــن و مهم ترین توصیه این نوشــتار در اینکه چه کنیم تا 
از این بن بســت تبدیل تئوری به عمل، خارج شــویم، متوجه کردن 
نخبگان به زمینه مســائل آب است. سال های سال است که رشته 
یا رشــته های مرتبط بــا آب، در قعر جدول انتخاب رشــته جوانان 
متقاضی ورود به دانشگاه در کشور قرار داشته است. ادعای بزرگی 
نیســت اگر بگوییم هیچ موردی موجود نیست که شرکت کننده ای 
با رتبه دورقمی کنکور سراســری ایران، جذب رشته های مرتبط با 
محیط  زیســت یا به طور مشخص آب شده باشــد! نخبگان به هر 
دلیلی به سمت رشــته های دیگر (مهندسی) هدایت شده اند. در 
گرایش های مهندسی، ابتکار سیاست گذاری این بوده  است که آنها 
در دو رشــته علوم (مثلا ریاضی) و مهندسی مشغول به تحصیل 
شوند. بحران آب به شیخ بهایی  دیگری نیاز دارد که از میان ایشان 
بــر خواهد خاســت؛ اگر سیاســت ها، توجه نخبگان را از مســائل 
بزرگ مقیاس به مقیاس محلی و از ذرات بنیادی  و نانو، به مقیاسی 

بزرگ تر؛ یعنی رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها، جلب کند.

«برای من جالب اســت که ایشــان به قول 
خودشان از صد  هزار و ۱۰ هزار نفر این طور 
دلسوزانه در خانه ملت دفاع می کنند آقا چه گناهی کرده؟ یک سند 
دولتی (پروانه ساختمان) دستش است، ولی این صد  هزار ۱۰ هزار 
نفر چه بدبختی ها برای کل ملت ایران ایجاد می کنند. ایشان (وزیر 
مســکن) نخوانده و نمی داند طرح جامع شهر تهران یعنی چه؟ و 
اگر با این طرح جامع، سلیقه ای برخورد بشود، هرکس بیاید این طور 
دلســوزی کند که آقا! یک بنده خدایی آمده یک سند دولتی گرفته و 
هشت طبقه هم ساخته، حالا بگوییم نساز؟ حالا من خدمت ایشان 
می گویــم که چه اتفاقی می افتد. جناب آقای عبدالعلی زاده! طرح 
جامع شهر تهران حاصل اندیشه اندیشمندانی به شرح ذیل است: 
مهندس شهرساز، مهندس معمار، مهندس عمران، متخصص 
بهداشت محیط، زیست شــناس و جامعه شناس؛ همه اینها جمع 
می شــوند و یک طــرح جامع را به وجود می آورند. براســاس این 
طرح، درباره تأسیســات شــهری؛ یعنی گاز، برق و فاضلاب تعیین 
تکلیف و پیش بینی می شود اگر این کار اندیشمندان و متخصصان 
توســط یک آدم که کار اقتصادی می کند – مــن اصلا دنبال اینکه 
فاســد است، صالح اســت، صادق اســت و... نمی روم- می گویم 
می خواهد کار اقتصادی بکند، آمده در مسکن سازی سرمایه گذاری 
بکند. ایشــان و یک مســئولی که نیاز به آن پــول دارد. این دو نفر 
می گویند، آقا! من این قدر پول می دهم، تراکم می خرم. ایشــان هم 
می گویــد بده، چون من به ایــن پول نیاز دارم، بــرای کار خودم و 
عامه مردم. ایــن دو نفر که بعضا هم غیرمتخصص هســتند، کار 
تمام این اندیشــمندان را تباه می کنند. حــال چه اتفاقی می افتد؟ 
اولین اتفاق این اســت که امنیت زیســتی مردم به خطر می افتد. 
تمام مردم به هر حال حق و حقوقی دارند. شهروند ما حقی دارد. 
ما با این حرکــت کاری می کنیم که کوچه ای کــه برای صد منزل 
مســکونی طراحی شده است و براین اساس تأسیسات شهری، آب، 
بــرق، گاز، تلفن و فاضلاب به آن داده شــده، یکدفعه بی مطالعه 
به  هزار واحد مســکونی تبدیل شود و درنتیجه همه این شبکه نیاز 
به ترمیم و نوســازی داشته باشد. اما از چه محلی؟ از محل منابع 
عمومی، نفت بفروشــیم، مالیات از کســبه جزء لرستان، کردستان، 
سیستان وبلوچســتان و بوشــهر بگیریــم و بیاییــم بــرای ارضای 

مطامع منفعت طلبانه چند نفر آدمی که شــما برایشــان دلسوزی 
می کنید، دوبــاره هزینه کنیــم... قطعا ما باید برج بســازیم؛ ولی 
کجا و چگونه ســاختن آن مطرح اســت. آیا درست است که الان 
مردم در خانه هایشــان هم باید زندانی شــوند؟ باید زنان مسلمان 
در خانه هایشــان جلو محارم خودشــان هم محجب باشند؟... در 
طرح جامع تهران که ایشــان (وزیر مســکن) مطالعــه نکرده اند، 
مؤکدا راجع به گسل ها اشاره و گفته شده است رعایت اصول فنی 
را بکنید. در نزدیکی و در کنار همان گســل ها، همان آدم هایی که 
محتاج پول و دنبال ســود بادآورده هســتند، دارند برج می سازند، 
فردا برادران و خواهران ما باید در این برج ها زندگی کنند. اگر اینها 
در طبقات بالا که نکات ایمنی رعایت نشــده است زندانی شوند و 
جلوی چشم ما بسوزند و بمیرند، فردا جواب ما به خدا چه خواهد 
بود؟ اکثــر قریب به اتفاق این برج ها اصلا ایمنــی ندارند. هرکس 

خواست با من بیاید به او نشان می دهیم».
در جریان رســیدگی به اتهامات شهردار پیشــین پایتخت آقای 
کرباســچی در دهه ۱۳۷۰ ایــن موضوع مورد توجه قــرار گرفت. 
قاضــی دادگاه در مقدمــه رأی صــادره بــه نامه وزیر مســکن و 
شهرسازی به شماره ۱۸۹/م/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۱/۳۱ خطاب به مقام 
معظم رهبری اشــاره می کند که می توان آن را به عنوان یک ســند 
تاریخی درباره فاجعه تراکم فروشــی محســوب کرد. در قسمتی از 
این ســند چنین آمده است:   «...متأســفانه طرز کار سال های اخیر 
شــهرداری ها باعث بی اعتباری طرح ها و ضوابط شهرســازی شده 
اســت. خطرناک ترین رویه هایی که باعث بی اعتمادی کامل مردم 
بــه این گونــه ضوابط و مقــررات و مهم تر از آن ناپایداری شــرایط 
زیســت در هر نقطه از شــهر شــده اســت رویه ای است که تحت 
عنــوان تراکم فروشــی رواج پیــدا کرده اســت... امروز شــاهد آن 
هســتیم که در یک محله با ســاختمان های دو یا سه طبقه ناگهان 
برجی به ارتفاع ۱۵ تا ۳۰ طبقه برپا می شــود که همسایگان هرگز 
انتظار آن را نداشــته اند. فروش تراکم بدون تعرفه مشــخص خود 

می توانــد زمینه ای برای بروز فســاد اداری باشــد. هــر چند هدف 
اصلــی شــهرداری از فــروش تراکم و تشــویق بلند مرتبه ســازی 
کسب درآمد اســت ولی این کســب درآمد با واگذاری حقوق عام 
شــهروندان به یک شــخص حقیقی یا حقوقی صــورت می پذیرد. 
متأســفانه شــهرداری تهران در تمام نقاط شــهر در زمین های که 
تناســب با ارتفاع زیاد ســاختمان ندارد همجوار ســاختمان های 
یــک و دو طبقه و در کنار خیابان هــا و کوچه های کم عرض با اخذ 
مبالغی از متقاضیان اقدام به صدور مجوز احداث ســاختمان های 
بلندمرتبــه حتی تا ۳۰ طبقه نموده اســت. نتیجه این امر علاوه بر 
ناپایداری سازه این ساختمان ها عدم امکان تخلیه به موقع و سریع 
آنها به هنــگام خطر بی توجهی به ضوابط زیســت محیطی نحوه 
تخلیه فاضلاب و محروم نمودن ســاکنان ساختمان های مسکونی 
اطراف از حقوق قانونی و شــرعی آنها می باشــد که در سند طرح 
جامع به تصویب رســیده است از جمله حق نور، آفتاب، تأسیسات 
زیربنایی، خدمات آموزشــی و ســایر خدمات شهری و بدتر از همه 
اشراف ساکنان برج ها بر ساختمان های همجوار و ازدحام در معابر 
اســت که اصولا برای اســتفاده ساکنان ســاختمان های پرتراکم و 
پررفت وآمد طراحی نشده اند. این امر موجب گردیده که گروهی از 
شهروندان تهرانی شــکایاتی مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات 
شهرســازی و ازبین رفتن حقوق شــهروندی خود به این وزارتخانه 
ارســال نمایند. این وزارتخانــه نیز پس از جمــع آوری اطلاعات و 
مــدارک و احــراز تخلف ابلاغیه هــای لازم را جهــت جلوگیری از 
ادامه کار به شهرداری تهران ارسال کرده است. متأسفانه با وجود 
ابلاغ دســتور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر رعایت ضوابط 
و مقررات شهرســازی همچنان این گونه تخلفات توسط شهرداری 
تهــران ادامه دارد».  با وجود تبعات وخیم تراکم فروشــی و اینکه 
اســتادان حقوق آن را مصداق آشکار ارتشاء می دانند لیکن اقدامی 
جهت ریشــه کن کردن این پدیده مجرمانه صورت نگرفت. هشــدار 
نخبگان و دانشگاهیان به مزاج کسانی که قانون شهر را در معرض 

فروش قرار دادند چندان خوشــایند نبود. قانون شــکنان از تجربه 
جهان برای ایجاد شهرهای سبز، امن و قابل کنترل استفاده نکردند 
و شهرها را از مسیر قانون منحرف نمودند. آلودگی هوا یکی از آثار 

دهشتناک شهرسازی بی ضابطه است. 
مسئولیت دولت و شــهرداری در برابر قربانیان آلودگی از منظر 
حقوقی و فقهی قابل مطالعه و بررســی است. خون مسلمان هدر 
نمی رود (لایبطل دم امرء المســلم). مرگ در هوای آلوده ناشی از 
اتفاق نیســت و نمی توان نام سرنوشــت بر آن نهاد و احکام مرگ 
ناشــی از حــوادث قهریه همانند طوفــان، زلزله و ســیل را بر آن 
جاری ســاخت.  هدف از تشــکیل حکومت تأمین حقوق بنیادین و 
اساسی افراد جامعه از قبیل حق حیات است. حق بر محیط زیست 
ســالم نیز از جمله حقوقی اســت که قانون اساسی به آن اشاره و 
قوانین عادی وظایف اشخاص عمومی را برای تأمین آن پیش بینی 
کرده اند. شــورای اســلامی شــهر تهران نیز از این حق یاد نموده و 
به صراحت در بند شــش منشور حقوق شــهروندی بیان می دارد: 
شــهروندان حق دارند ضمن مشــارکت در انجام مســئولیت های 
قانونــی و تأمین منابــع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای ســبز 
عمومی و بوســتان، معابر تمیز و عاری از پســماند و شهری بدون 
آلودگی های صوتی و زیســت محیطی برخوردار باشــند.  سیســتم 
نادرست برنامه ریزی و تخلفات ســازمان یافته و گسترده از ضوابط 
شهرســازی زمینه آلودگی را فراهم ساخته است. مجموعه دولت، 
درواقع، وظیفه خود را به درســتی انجام نــداده و در اعمال قدرت 
برای مقابله با قانون شــکنان کوتاهی کرده اســت. شایسته نیست 
که مردم تــاوان این تقصیر را پرداخت کنند. جبــران زیان قربانیان 
آلودگی به نظر می رســد بر مبانی و اصول محکم حقوقی اســتوار 
اســت. تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ 
مقرر می دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شــخص حقوقی و 
خسارت واردشده احراز شــود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد 
بود». مســئولیت اشــخاصی که شــهرها را به اتاق های گاز تبدیل 
کردند، از نگاه دادرســان عدالت خــواه دور نخواهد ماند. چنانچه 
تشــخیص مقصــران حقیقــی در راهروهای پرپیچ وخم دســتگاه 
طویل اداری دشــوار باشد، طبعا شناسایی اشخاص حقوقی حقوق 

عمومی به عنوان مقصران مرگ قربانیان بی گناه، ناممکن نیست. 

غلامرضا ظریفیان در گفت وگو با «شرق»: 

انتخاب دانشگاه بین رئیس جمهوري که  مي خواسته اما نتوانسته و آن که نمي خواهد، روشن است  حامد طبیبى
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